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 ات نک م وکیر، اعاماسی نیست نرشابر 
گوشت  ر س وار اسا اسی نیستکو  سو   ر 

 بر او اقِ س  و سیده از وو برگجام
 ع زرِ فاصکر، وصمیم ان راسی نیست

 ار  ای قهر، مرا با  سِ سگر سیدی 
 سر انحصار وو بوسن قرارساسی نیست

 ندیده حدس زسم محاوای پیغامت 
 سواسی نیست نعواندنِ خطت از یوی ب 

   ر شکافت، سلم سوخت، سی ر کارت  رس
 ور از  هاسی نیست ن اه وحجی وو  م

 ام یو بر ویرگی وا شد همیجر پ جره
 برای یوحِ ش  ا    ار، کیر عاسی نیست

 نر عجر  یزم و نی رنجِ پای سار  جم
یاسی نیستام ای مرسم سرم بر شانر  ان ز

گر کزلم اند ی بر وو برخزرس  ب عش ا
  شاعران اراسی نیستۀ رسیف و قافی
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